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  کيومرث: نويسنده

  ٢٠٢۵ می ٢۵
 

  "پسا استعمار نقاب نوين استعمار"

  بخش ھفتم

  نقد ديويد ھاروی بر پسااستعمار: نئوامپرياليسم 

 »انباشت از طريق سلب مالکيت «ۀمثاب استعمار نوين به. الف

 Newخصی چون ، در آثار شاء اقتصاد سياسی فضاۀپردازان برجست دان و از نظريه ديويد ھاروی، جغرافی

Imperialism (2003)   وThe Enigma of Capital (2010)داری جھانی را نه از طريق  ٔ، تداوم سلطه سرمايه

، ئیزدا سازی، آزادسازی تجاری، مقررات خصوصی چون ئیاشغال نظامی مستقيم يا استعمار کھن، بلکه از مسيرھا

انباشت از طريق « او اين روند را. کند  تحليل میعمومیٔ، و مصادره منابع (IMF/WB) ھای تعديل ساختاری سياست

داری در عصر  نامد که بازتوليد منطق بدوی سرمايه می (accumulation by dispossession) »سلب مالکيت

 .نئوليبراليسم است

ھا به اشباع  است، و چون بازارمنابع جديد انباشت خويش، ھمواره نيازمند یداری برای بقا از ديدگاه ھاروی، سرمايه

سازی آموزش و  ئیيد از دھقانان، کالا سلب مالکيت از جوامع بومی، خلعاند، نظام جھانی سرمايه به سوی  رسيده

نئوامپرياليسم در اين چارچوب، شکلی جديد از سلطه است .  سوق پيدا کرده استسازی منابع طبيعی سلامت و خصوصی

) المللی پول، بانک جھانی، و سازمان تجارت جھانی نظير صندوق بين(ی الملل  نھادھای مالی بينۀوسيل  ًکه عمدتا به

 .ًکه لزوما حضور نظامی مستقيم را به ھمراه داشته باشد آن شود، بی اعمال می

  

 نئوامپرياليسم و نقد گفتمان پسااستعمار. ب

، و »بودگی ديگری«، »ھويت«کند که تمرکز اين گفتمان بر مفاھيمی چون  ھاروی در نقد پسااستعمار تأکيد می

ناکافی و ، در حالی که حائز اھميت فرھنگی و سياسی است، اما در تحليل ساختارھای مادی قدرت جھانی »ئیبازنما«

ھای جمعی و  ئیدر حالی که نيروھای نئوليبرالی و امپرياليسم نوين در حال تجزيه و بلعيدن دارا.  استکننده گاه گمراه

ھای فرھنگی و متنی از استعمار  قرائت ب جھانی ھستند، پسااستعمار اغلب درگير منابع عمومی در کشورھای جنو

 .نبرد فرا خواند را به سازوکارھای اقتصادی استثمار کنونیکه  آن شود، بی گذشته می
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 تاريخی محدود در گذشته تقليل ۀرا به يک واقع» استعمار«به بيان ديگر، پسااستعمار در قرائت ھاروی، تمايل دارد 

تواند نقش  از اين منظر، پسااستعمار می. يافته در قالب نئوامپرياليسم معاصر ای تداوم دھد، نه به عنوان رابطه

، توجه را از مناسبات واقعی قدرت ئیشناسانه و بازنما کردن روشنفکران به مباحث زبان  ايفا کند، با سرگرمايدئولوژيک

  .سازد و سرمايه منحرف می

 

  و مبارزه با نئوامپرياليسمائتلافات طبقاتی. ج

ً است، نه صرفا المللی طبقاتی ھای بين ائتلافدھی با نئوامپرياليسم نيازمند سازمانبر اساس تحليل ھاروی، مبارزه 

زيستی، ضد نوليبرالی، دھقانی و کارگری تأکيد  ھای محيط او بر ضرورت پيوند جنبش. ھای ھويتی پراکنده حرکت

ھای سلب مالکيت و بازانباشت  توان از چرخه  ساختارھای مادی مناسبات جھانی، میتغييريق ورزد؛ زيرا تنھا از طر می

 .نوليبرالی گريخت

ٔدر اين چارچوب، اگر پسااستعمار نتواند با نقد اقتصاد سياسی ھمراه شود، در بھترين حالت يک پروژه فرھنگی باقی 
  . از سوی نھادھای ليبرال جھانی خواھد بودبقاتیٔسازی مبارزه ط ابزار خنثیماند، و در بدترين حالت،  می

 

 ضرورت ادغام گفتمان پسااستعمار در نقد اقتصاد سياسی

سازد، ھر تلاشی برای فھم اشکال نوين سلطه در جھان امروز، اگر  ھايش روشن می گونه که ديويد ھاروی در تحليل آن

 ابترشدگی نظری ۀغافل بماند، ناگزير به ورط—دارانه و منطق انباشت يعنی مناسبات سرمايه—از بستر مادی آن

اند، با تمرکز بر فرايندھای  که در سنت دانشگاھی غربی رايج ھای پسااستعماری، چنان گفتمان. خواھد افتاد

اند و با  ھای عينی سلطه ناتوان مانده ھای فرھنگی و منازعات ھويتی، اغلب از درک بنيان ، تفاوت»سازی ديگری«

  .اند داری جھانی بدل شده خطری برای مديريت تفاوت در دل سرمايه قتصاد سياسی، به زبان بیبريدن از نقد ا

استعمار . ای فرھنگی يا گفتمانی نبوده است ًھای نو، ھرگز صرفا پروژه اما استعمار، چه در شکل کھن آن و چه در لباس

سازی حيات اجتماعی، و تحميل نظام  ئیسازی و کالا نوين ھمچنان در قالب سلب مالکيت از طبقات فرودست، خصوصی

نامد،  می» انباشت از راه سلب مالکيت«گونه که ھاروی آن را  اين روند، آن. ی تداوم داردئھای حاشيھ بدھی به دولت

ھای ھمبستگی اجتماعی را ويران کرده و بقای جوامع فرودست را در گرو انقياد به منطق بازار قرار داده  زيرساخت

 .است

ھای  ئیًتواند صرفا در سطح بازنما راستی خواھان دگرگونی ساختاری باشد، نمیبخش که بئيرو، ھر گفتمان رھا ناز ھمي

امان مناسبات توليد، پيوندھای استعماری با انباشت سرمايه و بازسازی  اين گفتمان بايد با نقد بی. استعمار متوقف شود

تنھا در اين پيوند ديالکتيکی ميان نقد فرھنگی و تحليل . تاريخی سازوکارھای سلطه در اقتصاد جھانی درآميزد

 .ھای تھی نجات داد و آن را به کنش انقلابی بدل کرد  را از دالئیتوان افق رھا ماترياليستی است که می

  ...ادامه دارد 
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